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 خورشید خراسان
لسلام در  این سرزمین است. شکرانه برخورداری از این نعمت، آشنایی با حضرتش  لهی در حق ایران و مردمانش، وجود خجسته  و پربرکت امام رضا علیه ا یکی از بزرگترین نعمت های ا

و پاس داشتن حق آن بزرگوار و خاندان ارجمندشان است. نوشتار زیر درآمدی است برای نیل بدین مقصود.

موسی  علی بن  م  مـــا ا  
لرضا)ع( هشتمین پیشوای  ا
شیعیان است. سال تولد 
آن حضرت را 148 و 153ق 
ست  ا مشهور  و  ند  گفته ا
یازدهم  تولدشان  روز  كه 
لحسن  بوا ا حضرت  كنیه آن   . د بو ه  لقعد ذوا
بر  بنا  كه  ست  » رضا « لقبش  مشهورترین  و 
روایتی علتش این است كه هم دشمنان و هم 
دوستان به ولایتعهدی ایشان رضایت دادند و 
چنین چیزی برای هیچ یك از پدران حضرت 
دست نداده بود؛ اما به روایت طبری مأمون 
نامید  محمد«  ل  آ من  لرضی  »ا را  حضرت  آن 
و شیخ صدوق هم بنا بر روایتی چنین گفته 
است. داعیان و مبلغان بنی عباس در اواخر 
كه  می كردند  دعوت  را  مردم  بنی امیه  عهد 
یعنی   ، كنند بیعت   » محمد ل  آ ز  ا رضــا  « به 
بی آنكه از كسی نام ببرند، می گفتند: چون 
به  ید  با  ، نیست ــت  درس میه  بنی ا فت  خلا
رضایت  مورد  كه  محمد)ص(  خاندان  از  كسی 
همه باشد، بیعت كنند. چون مأمون خود از 
بنی عباس بود )بنی عباس با حكومت آل علی 
موسی)ع(  علی بن  حضرت  و  بودند(  لف  مخا
ضی  را و  ا به  همه   ، ید برگز ی  یتعهد ولا به  را 
شدند و مصداق »رضا من آل محمد« در حق 
آن حضرت صادق آمد و به آن لقب مشهور شد.
درباره نام و زادگاه مادر آن حضرت اختلاف 
ل  شما مردم  از  احتمالات  اغلب  به  و  است 

آفریقا یا مغرب مراكش بود. 
شایسته ترین علوی

پس از آنكه امین در بغداد كشته شد و خلافت 
مأمون  گردید،  مسلم  مأمون  بر  خراسان  در 
به  د  خو ز  ا پس  را  فت  خلا تا  گرفت  تصمیم 
 ، شد با س  بنی عبا ن  ا ند خا ز  ا غیر  كه  كسی 
ل  احوا در  بررسی  و  تحقیق  از  پس  و  بسپارد 
ز  ا ه تر  زند برا و  یسته تر  شا را  كسی   ، ن یا علو
از  را  او  روی  این  از  و  موسی)ع( ندید  علی بن 
مدینه به خراسان فرا خواند. درباره علت این 
جمله  از  و  است  شده  گفته  لبی  مطا تصمیم 
از قول مأمون نقل شده كه گویا هنگامی كه 
امین خود را در بغداد خلیفه خواند و بسیای 
عاصی  مأمون  بر  اسلام  لم  عا شرق  نقاط  از 
شدند، مأمون عهد كرد اگر بر مشكلات فائق 
آید،  خلافت را در محلی قرار دهد كه خداوند 
لب آمد  قرار داده است و چون بر برادرش غا
و به خلافت منصوب شد، كسی را سزاوارتر از 
علی بن موسی )ع( ندید و او را از مدینه خواست 

و ولایتعهدی خود را به او تفویض كرد.
زیرا  ؛  نمی رسد نظر  به  درست  مطلب  ین  ا
و  شد  با شیعه  ن  مو مأ كه  ست  ا آن  مستلزم 
باشد،  داشته  قبول  رضا  حضرت  تا  را  امامان 
كه  محلی  در  فت  خلا ن  د ا د ر  ــرا ق « وگرنه 
هم  گر  اما  ندارد؛  معنی  داده«  قرار  خداوند 
از  بعضی  و  امیر)ع(  حضرت  به  ارادتی  مأمون 
معنی  به  و  تشیع  دلیل  داشــت،  بیت  اهل 
حضرت  نستن  ا د قعی  وا م  ما ا « كلمه  قیق  د
رضا« نمی شود. علاوه بر این اگر مأمون خود 
را سزاوار خلافت نمی دانست، دلیلی نداشت 
را  د  خو و  بجنگد  فت  خلا سر  بر  مین  ا با  كه 

لمؤمنین بخواند. امیرا
لریاستین  بعضی گفته اند فضل  بن سهل ذوا
كه در حكم وزیر مأمون بود، او را بر این كار 

موجب  علتی  چه  كه  دید  باید  اما  واداشت؛ 
گردید تا فضل مأمون را بر این كار وا بدارد؟ به 
احتمال قوی دلایل آنها سیاسی بود؛ زیرا پس 
از قتل امین، اوضاع عراق و شام سخت آشفته 
ی  برجسته ا فرد  س  بنی عبا ن  میا در  و  شد 
نداشت  وجود  باشد،  همگان  قبول  مورد  كه 
و  یمن  در  بود.  ناشناخته  عراق  در  مأمون  و 
از  مردم  عامه   ایران  و  بغداد  و  بصره  و  كوفه 
زمان منصور به بعد آن انتظاری را كه از خلافت 
بنی عباس داشتند، درنیافتند؛ زیرا آنها تشنه 
رو  این  از  بودند.  واقعی  اسلام  و  داد  و  عدل 
چشمها و دلها نگران و منتظر خاندان علی)ع( 
بود و امیدها و آرزوهای خود را به افراد برجسته 

و متقی این خاندان بسته بودند.
فضل و مأمون با شمّ سیاسی خود از مشاهده 
شورش  و  مهم  ی  شهرها ن  ما بسا نا ع  ــا ض و ا
مردم )مانند قیام كوفه و یمن( به این نكته 
ب  نتخا ا با  ستند  می خوا و  ند  د بو ه  بــرد پی 
به  علی  ن  ا ند خا ز  ا زی  ممتا و  برجسته  فرد 
جلب  خود  به  را  مردم  رضایت  ولایتعهدی، 
مستحكم  را  مأمون  خلافت  پایه های  و  كنند 
سازند؛ به همین جهت مأمون در سال 200ق 
کسی را به مدینه فرستاد تا علی بن موسی)ع( 
ن  سا خرا به  را  جعفر  بن  محمد عمویش  و 
ببرند. این فرستاده خویش نزدیك فضل  بود و 
همین امر می رساند كه فضلدر كار ولایتعهدی 

لت داشت. حضرت رضا)ع( دخا
به  مأمون  كه  است  شیعه آمــده  ــات  روای در 
و  اهــواز  و  بصره  راه  از  تا  نوشت  رضا  حضرت 
قم  و  كوفه  راه  از  نه  برود،  خراسان  به  فارس 
و  كوفه  در  شیعیان  كثرت  را  امر  این  دلیل  و 
كه  می ترسید  مأمون  زیرا  كرده اند؛  ذكر  قم 
جمع  حضرت  دور آن  به  قم  و  كوفه  شیعیان 
شوند. این مؤید آن است كه عامل فراخواندن 
حضرت رضا به خراسان، سیاسی بود و مأمون 
قم  یا  كوفه  در  شیعیان  كثرت  كه  می ترسید 
سبب شود كه آن حضرت را به خلافت بردارند 

و رشته كار به كلی از دستش خارج گردد.
مشهور است كه به هنگام ورود حضرت رضا)ع( 
لبان علم و محدثان گرد حضرت  به نیشابور، طا
جمع شدند و از ایشان خواستند كه حدیثی 
طور  به  حدیثی  حضرت  فرماید.  املا  آنها  بر 
مسلسل از آباء طاهرین خود از رسول الله)ص( 
كه:  كرد  روایــت  خداوند  قول  از  جبرئیل  و 

»كلمة لا اله الاالله حصنی و مَن دَخلَ حصنی امَِنَ 
له الا الله(  مِن عذابی«، یعنی كلمه توحید )لا ا

دژ استوار من است و هر كه به درون دژ من 
رفت، از عذابم در امان است. این حدیث به 
جهت پیوستگی اش از امامان)ع( تا پیامبر)ص( به 
لذَهب« ]زنجیرۀ زرین[ معروف شده  »سلسلة ا
است. حضرت در نیشابور در محلۀ بلاش آباد 
نزول فرمود و از آنجا به توس، سپس سرخس 

و مرو رفت كه اقامتگاه مأمون بود.
 ولایتعهدی

لرضا« مأمون نخست  به روایت »عیون اخبارا
را  فت  خلا كه  كرد  د  پیشنها حضرت  آن  به 
بپذیرد و چون آن حضرت امتناع فرمودند و 
در این باب مخاطبات زیادی میان ایشان رد 
و بدل گردید، سرانجام پس از دو ماه اصرار و 
این  ناچار ولایتعهدی را پذیرفت به  امتناع، 
شرط كه از امر و نهی و حكم و قضا دور باشد و 
چیزی را تغییر ندهد. علت مقاومت امام این 
بود كه اوضاع را پیش بینی می كرد و بر او مسلم 
بود عشیرۀ عباسی و رجال دولت كه عادت به 
لی گری و درازدستی عهد هارون كرده اند،  لاابا
زیر بار حق نخواهند رفت و او قادر به انجام 

لهی نخواهد بود. قوانین ا
ی  یتعهد ولا حضرت  آن  آنكه  ز  ا پس  مون  مأ
شعار  كه  سیاه  لباس  تا  كرد  امر  پذیرفت،  را 
و  ــان  ــاری درب و  ــود  ش ــرك  ت ــود،  ب عباسیان 
همه  شم  بنی ها و  ن  هیا سپا و  ن  ها ند فرما
لباس سبز كه شعار علویان بود، بپوشند. خود 
نیز جامه سبز پوشید و نام امام را زینت بخش 
درهم و دینار نمود و مقرر داشت كه در همه 
بلاد اسلام بر منابر، خطبه به نام امام خوانده 
شود و این به روایت طبری روز سه شنبه دوم 

رمضان سال 201ق بود. 
مون  مأ كه  را  ی  عهد ربلی  ا عیسی  بن  علی 
بود  نوشته  امام)ع(  ولایتعهدی  درباره  ظاهراً 
سطور  ن  میا در  حضرت  كه  را  تی  حظا ملا و 
ه  د فرمو م  مرقو آن  پشت  در  و  مه  نا عهد آن 
بودند، در سال 670ق در دست یكی از »قوام« 
و  دیده  حضرت(  قبر آن  و  مشهد  )خادمان 

لغمّه آورده است. صورت آن را در كتاب كشف ا
 عهدنامه

لعه  این عهد نتیجه می شود كه آنچه  از مطا
شیعی  ن  مو مأ ه  شــد ــا  ع د ا كتب  بعضی  در 
بوده، صحت ندارد؛ زیرا او در این عهدنامه 

از مقام خلافت به گونه ای تعبیر می كند كه 
در  مأمون  است.  مطابق  سنت  اهل  عقاید  با 
استناد  دوم  خلیفه  سخن  به  عهدنامه  این 
می جوید و خلافت خود را مستند و شرعی و 
عهدنامه  این  در  همچنین  می داند.  قانونی 
ولایتعهدی،  به  را  حضرت  انتخاب آن  علت 
علم و فضل و ورع و تقوای او می داند، نه به 
امام  و  خلیفه  او  كه  معتقدند  شیعیان  آنچه 
به حق و برگزیده از جانب خدا و منصوص از 

سوی پدر و اجداد خویش است.
حضرت رضا)ع( به موجب آنچه اربلی آورده، در 
پشت این عهدنامه قبولش را اعلام فرموده؛ 
اما بقای خود پس از مأمون و وصول به مقام 
لبته  خلافت را با تردید و شك تلقی كرده است. ا
روشن بینی  با  هم  و  امامت  نور  به  هم  ایشان 
زمان  سیاسی  ل  احوا و  اوضاع  از  كه  خاصی 
لفت  داشت، می دانست كه بنی عباس به مخا

خواهند خاست. 
لرضا نسخه سند  شیخ صدوق در عیون  اخبارا
دیگری از حضرت رضا)ع( نقل كرده است كه 
ل  سا رمضان   7 دوشنبه  همان  نیز  تاریخ آن 
201ق است، و در آن تصریح شده این همان 
روزی است كه مأمون حضرت را ولیعهد خود 
كرد و مردم را به پوشیدن لباس سبز واداشت.

قول  به  و  دیــده  را  نسخه  این  خود  صــدوق 
خودش آن را از كسی »روایت« نكرده است. 
حضرت  قلم  به  كه  دارد  مقدمه ای  نامه  این 
می آید  نسخه  اصل  از آن  پس  و  است  رضا)ع( 
شرح  در  اول  باب  است:  باب  سه  شامل  كه 
ل فضل بن سهل است كه چگونه  آثار و اعما
و  د  ا د ری  یا خلافت  به  ل  وصو در  را  مون  مأ
شورشیان را سركوب كرد و برخی نواحی را رام 
ساخت؛ باب دوم درباره پاداش هایی است كه 
مأمون در برابر این خدمات در حق او برقرار 
چشم پوشی  دربــاره  سوم  باب  و  است  كرده 
فضل از این پاداش هاست. مأمون این امر را 
پذیرفت و به فضل اختیار داد كه هر كاری را 

كه نمی خواهد، نكند.
 مخالفت بنی عباس

شیخ صدوق از مؤلف »اخبار خراسان« نقل 
به   ) ع ( ــا رض حضرت  ی  یتعهد ولا كه  می كند 
اشاره و توصیه فضل بن سهل بود و چون این 
را  بنی عباس  خاندان  رسید،  بغداد  به  خبر 
خوش نیامد و مأمون را خلع كردند و با ابراهیم 

ن  مو مأ ن  چو و  ند  كرد بیعت  ی  لمهد ا بن 
خبر یافت، راهی بغداد شد؛ به سرخس که 
و  شد  كشته  م  حما در  ن  گها نا فضل   ، رسید
لب ـ دایی مأمون ـ بود. بعد مأمون  قاتلش غا
حضرت رضا)ع( را مسموم ساخت که به شهادت 
انجامید و در سناباد توس، در كار قبر هارون 
مدفون گردید. این واقعه در صفر سال 203ق 

اتفاق افتاد.
نادرست  را  خبر، آن  این  نقل  از  پس  صدوق 
می داند و می گوید مأمون خود، آن حضرت را 
ولیعهد كرد و فضل چون از پروردگان آل برمك 
بود، با حضرت رضا)ع( دشمن بود. این كه فضل 
بن سهل از آغاز دشمن حضرت باشد، محل 
در  ظاهراً  شد،  اشاره  كه  چنان  و  است  تردید 
ولایتعهدی حضرت مؤثر بود؛ اما گویا پس از 
انتخاب ایشان، وقایعی روی داد كه منجر به 

لفت فضل با امام)ع( شد. مخا
اخلاق رضوی

و  علمی  مخ  شا م  مقا و  تی  ملكو شخصیت 
كه  شد  سبب  )ع(  ــا رض حضرت  اخلاق  و  زهد 
بزرگترین  عنوان  به  اسلام  دنیای  سراسر  در 
مورد  پیامبر)ص(  خاندان  فرد  محبوب ترین  و 
بزرگترین  را  او  مسلمانان  و  باشد  عامه  قبول 
صلوات  با  را  نامش  و  بشناسند  دین  پیشوای 
بیش  ل  سا چند  و  بیست   . ببرند یس  تقد و 
لنبی به فتوا می نشست.  نداشت كه در مسجدا
و  نه  مبرگو پیا رش  رفتا و  ن  بی كرا علمش 
عام  و  خاص  شامل  احسانش  و  رأفت  و  حلم 
می گردید. كسی را با کردار و گفتارش نمی آزرد؛ 
را  سخنش  نمی شد،  تمام  مخاطب  حرف  تا 
مأیوس  را  حاجتمندی  هیچ  نمی كرد.  قطع 
بازنمی گرداند. در حضور مهمان به پشتی تكیه 
نمی داد و پای خود را دراز نمی كرد. با غلامان 
و خدمه می نشست و غذا می خورد. شبها كم 
شبان  می خواند.  بسیار  قرآن  و  می خوابید 
مستمندان  به  و  می گشت  مدینه  در  تاریك 
در  و  حصیر  بر  ن  بستا تا در   . می كرد كمك 
بخور  و  عطر   . می نشست س  پلا بر  ن  زمستا
خشن  و  ن  رزا ا مه  جا  . می برد ر  كا به  ر  بسیا
لس و پذیرائی ها لباس  می پوشید؛ ولی در مجا
فاخر در بر می كرد. اندك می خورد و سفره اش 
رنگین نبود. در هر فرصتی مردم را به وظایف 

گاه می كرد. خود آ
لمعارف تشیع * دایرة ا

دكتر عباس زریاب خوئی

محقق و نویسنده

 رفتارش 
پیامبرگونه  بود 

و حلم و مهر و 
احسانش شامل 
همه می گردید. 

كسی را 
نمی آزرد؛ تا 

حرف مخاطب 
تمام نمی شد، 

سخنش را قطع 
نمی كرد. هیچ 

حاجتمندی 
را مأیوس 

بازنمی گرداند. 
با خدمتکاران 

می نشست، 
كم می خوابید 

و اندک 
می خورد. 

عطر بسیار 
به كار می برد. 

جامه ارزان 
می پوشید و   

در هر فرصتی 
مردم را به 

وظایف خود 
گاه می كرد آ

مقاله

تاریخی

لب ترین تعریف  ارتباط قدر، زیبایی و توازن )که غا
زیبایی در تمدن اسلامی است( از کنار هم قرار 
گرفتن آیات زیر حاصل می شود: خداوند هر چیزی را به قدَری معین خلق 
لت  لبته نسبتی با مفهوم عدا کرده است: »إناّ كلَُّ شَیءٍ خَلَقناهُ بقَِدَر«؛ این معنا ا
لم به قدر و اندازه ای معین  لهی است که هر چیزی در عا دارد؛ زیرا از عدل ا

خلق شده است.
خداوند هر چیزی را زیبا خلق کرده است: »الذی أحسَنَ كلَُّ شَیءٍ خَلَقَه«،

خداونـد هر چیـزی را مـوزون و متناسـب رویانده )آفریـده( اسـت: »و أنبتَنا 
فیهـا مِـن كلُِّ شَـیءٍ مـوزون«، کـه بـه سـهولت می تـوان نتیجـه گرفـت خلـق 

لت اسـت  خـدا هم بـه قدر اسـت و هم به حُسـن؛ یعنی هم بـه اندازه و عدا
و هـم به زیبایی؛ لذا نسـبت میان قدر )هندسـه( و حُسـن )زیبایـی( کاملاً 

ذاتی اسـت. 
همچنین آیاتی دیگر در قرآن، نسبت خلقِ به تقدیر توسط حق را )كه عاری 
می دهد:  نشان  زیبایی  و  زینت  با  است(  تفاوتی  و  بی نظمی  گونه  هر  از 
بیافرید، در آفرینش آن ]خداى[  طبقه  »همان كه هفت آسمان را طبقه 
]و  خلل  بنگر آیا  باز  نمى بینى.  تفاوتى[  ]و  اختلاف  گونه  بخشایشگر هیچ 
نقصانى[ مى بینى؟ سپس دوباره بنگر تا نگاهت درمانده به سویت بازگردد. 
لدّنیا بمَِصابیحَ وجَعَلناها رُجوماً للشّیاطینِ و أعتدَنا لهَُم عَذابَ  لسّماء ا و لقََد زَیَّناّ ا

عیر: در حقیقت آسمان دنیا را با چراغ هایى زینت دادیم و آن را مایۀ طرد  السَّ

شیاطین ]= قواى مزاحم[ گردانیدیم و برایشان عذاب آتش فروزان آماده 
لم، مقدمه  كرده ایم« )ملک، 3ـ5(. در این آیه فقدان اختلاف و تفاوت در عا

بیان زینت و زیبا آراستن آسمان ها با چراغ ها و چراغدان هاست.

قدر به معنی هندسه
اما دقیق ترین استدلال در ایجاد نسبت میان قدر در قرآن )که مساوقت 
در  نسبت  ین  ا ؟  چیست یی  یبا ز چون  می  مفهو با   ) رد ا د خلق  با  تی  ا ذ
کلامی از حضرت امام رضا)ع( در اصول کافی تبیین شده است که حضرت 
لرحمن  »قدر« را دقیقاً به هندسه تعبیر فرموده اند. امام از یونس  بن عبدا
می پرسند: »می دانی قدر چیست؟« می گوید: خیر، حضرت می فرماید: 
»هی الهندسه و وضع الحدود من البقاء و الفناء:  قدر همان هندسه و مرزبندی 
است مانند مقدار بقا و زمان فنا« .1 مرحوم حسن زاده آملی پس از ذکر این 
روایت، نسبت هندسه با قدر را چنین تبیین می کنند: »در لغت فصیح 
قرآنی قَدر )به فتح ق و سكون د( مطلق اندازه است و به فتح هر دو )هم 
ق هم د( اندازه معین: »إناّ كلَُّ شَیءٍ خَلَقناهُ بقَِدَر، و هر چه در خارج تحقق 
می یابد با اندازه معین است كه آن صورت حساب شده است و خود كلمه 

خلق، ایجاد به اندازه است«.2
بنابراین با توجه به ترادف معنوی قدر و هندسه در اندیشه اسلامی، به نظر 
می رسد علم هندسه در اسلام، محاكات و تقلید همان تقدیر و تعینّی است 
كه حضرت حق در خلق موجودات و كائنات دارد؛ لذا می توان به صراحت 
لذکر )و مبانیی که در پی  قدر را همان هندسه و به اعتبار مباحث فوق ا
خواهد آمد(، بنیان نظری هنر و زیبایی دانست. تحلیل این ماجرا به شرح 

زیر است.
لم و مخلوقات  یکی از بنیادی  ترین وجوهات زیبایی در قرآن، زیبایی عا
لم است. بر بنیاد اصلی جوهری که »زیبا دارای خلق زیباست«، پس  عا
هر آنچه خداوند آفریده، زیباست. تعبیر صریح در این باب، آیه شریفه 
»الذی أحسَنَ كلَُّ شَیءٍ خَلَقَهُ و بدَا خَلقَ الانسانِ مِن طِین« است؛ یعنی »همو 
كه هر چیزی را كه آفریده، زیبا آفریده  است و آفرینش انسان را از گل آغاز 
كرد«. آیت شریفی که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی خلق و زیبایی را 
متلأزم هم می  سازد:  »الذی أحسَنَ كلَُّ شَی ءٍ خَلَقَهُ ، آن خدایی كه هر چه را 
خلق كرده زیبایش كرده و اثبات كرده كه هر چیزی كه مخلوق است، به 
پس  زیباست؛  و  حَسَن  اوست،  به  منسوب  و  اوست  مخلوق  كه  جهت  آن  
حُسن و زیبایی  دائرمدار خلقت است، همچنان كه خلقت دائرمدار حُسن 
می باشد، پس هیچ خلقی نیست مگر آنكه به احسان خدا حَسن و به اجمال 
او جمیل است، و به عكس هیچ حُسن و زیبایی  نیست مگر آنكه مخلوق او، 

و منسوب به اوست«.3
مرحوم علامه که از مبرز ترین مفسران قرآن  است، گرچه در ابواب مختلف 
و همراه با کاربرد کلماتی چون حُسن، جمال و زینت متعرض بحث زیبایی 
می  شود، اما تنها ذیل آیه فوق است که به تعریف زیبایی با عنایت به لفظ 
و معنا می  پردازد. اولین رجوع ایشان رجوع به معنای حُسن است به نقل از 
لمفردات که حُسن را چنین تعریف کرده است: حسن، یا  راغب اصفهانی در ا
زیبایی عبارت   است   از   هر  اثر بهجت آفرین  و شادی بخش   که  مورد آرزو  باشد  

و  بر  سه  گونه   است :
اول، آن گونه  زیبایی  و حسنی   که  مورد پسند خرد  است  )زیبایی معقول(.

دوم، زیبایی  و حسنی   که   از  جهت  هوا  و هوس  نیكوست )زیبایی هوسناک(.
)زیبایی  خوب   است  و  زیبا  طبیعتاً  محسوس   که   حسن   و  زیبایی   سوم  ، 

محسوس یا طبیعی(.
لحَسَنهَ« آن را چیزی می  داند که سبب سرور می  شود:  راغب در تعریف »ا
»حَسَنهَ به نعمتی   تعبیر  شده که  انسان   در  جان  و تن  و حالات  انسانی  خویش  
آن را  در می یابد و  از   آن  مسرور می شود    و  سیئّه  ضد  آن   است«.4 سپس راغب 
سعی می  کند کاربردهای مختلف حسن در قرآن را مورد شرح قرار دهد: 
 )78 لی  گوید: »و إن  تصُِبهُم  حَسَنةٌَ یقَولوا هذِه ِ مِن  عِندِ الله« )نساء،  خدای   تعا
 که  حسنه  در   این   آیه  فراخی  و فراوانی  و پیروزی   است . »و إن  تصُِبهُم  سَیِّئةٌَ « و   
سیئّه   در   این   آیه ،  یعنی  قحطی  و نومیدی  یا كفر و ناسپاسی  و سختی . سپس 
به تفاوت میان حُسن  و حسنه و حُسنی  می  پردازد: »حُسن     در  اجسام  و 
لت  وصف   رویدادهای  طبیعی  و مادی   است  و همچنین  حسنه  اگر   در  حا
 باشد ؛ اما  اگر   حسنه به صورت  اسم  به كار برود، معمولاً  در باره پدیده  ها و 
رویداد هاست؛  ولی   حسنی    فقط  درباره رخداد ها و أحداث  بدون  مادیات  و 
اجسام   است . واژه  حُسن     در  عرف  عموم  مردم  بیشتر به چیزی   گفته  می شود 
که  به چشم  زیبا  باشد. »رجل  حَسن  و حسّان  و إمرأة حسناء و حسّانه« در باره 
مرد و زن  نیكومنظر و زیباست . آنچه      در  قرآن   از  واژه  حُسن    آمده   است،  بیشتر 
به چیزی   اطلاق   شده که   از  نظر بصیرت  و اندیشه  زیباست: »الذِین َ یسَتمَِعون َ 
القَول َ فَیتََّبعِون َ أحسَنهَ« )زمر، 18( یعنی  آنچه      از  شك  و شبهه  دور  باشد،  نیكو تر 

و أحسن   است ، و بایست از    آن    پیروی  كنید، چنان كه  پیامبر)ص ( فرمود: » إذا  
شككت   فی  شئ،  فدع« ،  یعنی  اگر   در  چیزی  شک كردی،  به شدت  آن را ر ها 

كن«.5
سپس راغب با بیان آیاتی چون »قولوا للِناّس ِ حُسنا« )بقره، 83( می گوید حُسنا 
ینا الانسان َ بوِالدَِیه ِ حُسنا«)عنکبوت، 8(، به   یعنی  سخن  نیكو و نیز ذیل آیه »وصَّ
تعریف احسان می  رسد:  »گفته   شده  )احسان ( دو گونه   است : اول  ،  بخشش  
لی  فلان : به او نیكی  كرد. دوم     و انعام   به   غیر  و دیگران،  مثل  عبارت   أحسن   ا
احسان   در  كار و عمل؛ بدین  معنی   که  كسی  علم  نیكوئی   را  بیاموزد یا عمل  
لمؤمنین )ع(  که : »الناّس   نیكی   را  انجام  دهد و  بر   این  اساس   است  سخن  امیرا
أبناء  ما یحسنون «،  یعنی  مردم  به آنچه      از  كارهای  شایسته  و نیك  می آموزند یا 

به آن  عمل  می كنند، نسبت  داده  می شوند. خدا می فرماید: »الذی  أحسَن َ كلُ َّ 
شئ خَلَقَه ُ  »، یعنی  كسی كه  آفرینش  همه  چیز  را  نیكو كرد و نیكویشان  آفرید. 

مفهوم  »احسان«     از  انعام  و بخشیدن  وسیعتر و عمومی  تر  است . خدای  
لی  گوید: »إن  أحَسَنتُم  أحَسَنتُم  لَِنفُسِكُم: اگر نیکی کردید، به خود نیکی   تعا
9(  پس   لعَدل ِ و  الاحسان« )نحل،  7( و نیز »إن ّ  الله َ یأمُرُ باِ کرده اید«   )اسری، 
احسان   بالا تر  از عدل  است ، زیرا عدل   یعنی  انصاف  دادن ، به این  معنی   که   به  
چیزی  یا حقی   که  كم   است،  افزوده  می شود و  اگر  زیاد است،  گرفته  می شود؛ 
ولی احسان چیزی   است   که  بیشتر  از  آنكه  لازم   است،  داده  می شود و كمتر 
 از  آنكه  بایست، گرفته  می شود؛ بنابراین  احسان  بخشایشی   است  افزون تر و 
لت،  واجب   است . و قصد و ارادۀ احسان،   لت ،  پس  قصد و ارادۀ عدا بر تر  از  عدا
ن  أسلَم َ  مستحب و اختیاری،  و لذا خداوند می گوید: »و مَن  أحَسَن ُ دِیناً مِمَّ
وجهَه ُ لله ِ و هو مُحسن: چه  كسی   از  نظر دین  بالا تر و نیكو تر  است   از  كسی   که  

125( و  اسلام  آورد و روی   خود  به خدا نمود و احسان كننده   است؟« )نساء، 
178( و لذا خداوند  پاداش  و ثواب  محسنان   نیز »و أداءٌ الیَه ِ باِحسان« )بقره، 
لمُحسِنیِن: خدا قطعاً با نیکوکاران   را  بزرگ  گردانید و   فرمود: »ان ّ الله َ لمََع َ ا

است«  )بقره، 195(.6
ادامه دارد

پی نوشت ها:
1ـ اصول کافی، ج1، ص219

له به فارسی، ص 574. 2ـ حسن زاده آملی، یازده رسا
لمیزان، ج 1، 31.  3ـ ا

لقرآن، ج1، ص488. لفاظ ا لمفردات فی ا 4ـ ا
5ـ ترجمه مفردات، ج1، ص490.

6ـ همان.

دکتر حسن بلخاری

بخش سوم

 عدالت و زیبایی

نسبت میان عدالت و زیبایی در اندیشه اسلامی

 با تأکید بر مکتب رضوی

در شماره پیش آمد که هنر به ذات خود مترقی 
وضعیت  هر  به  نسبت  هنجار  این  چون  است، 
هنر  ع  نــو یــن  ا به   . ــت س ا یی  ستعلا ا مستقری 
نکوداشتی.   هنر  مقابل  در  است،   رهایی بخش 

اینک ادامه گفتگو:
جامعه  نخبۀ  سطح  در  را  هنر  ثربخشی  ا یی  نخبه گرا

مؤید  معمولا   عامه پسند  هنر  و  می دارد  نگه  محدود 

کالایی  بیشتر  روزها  این  خاصه  و  است  موجود  وضع 

ن  می توا نه  چگو ن  میا ین  ا در   . ست ا ه  شد سطحی 

نسبت سیاست و همچنین نهاد دولت را با این دو شکل 

ظهور هنر در اجتماع بررسی کرد؟

چه  پرسید  باید  واقعاً  ماست.  گار  روز مشکل  این 
اگر  مردم  هنری  شناخت  و  ذائقه  سطح  که  شد 
نگوییم در سراسر جهان، در اکثر جاها سقوط کرد 
در عین حال که سطح سوادآموزی در همه جا بالا 
رفت؟ این تناقض عجیبی است! زمان شکسپیر 
مردم عادی و بی سواد مشتری نمایشنامه های او 
بودند، و اواخر کار تئاتری او با سر و تن های گرمابه 
ری  رفتا شلختگی  و  مندرس  ک  پوشا و  ه  ید ند
و  می ایستادند  سرپا  گلوب  تماشاخانهٔ  در  عوام، 
با شور و شوق نمایش های او را تماشا می کردند. 
گر  ا نکنید  متهم  یی  نخبه گرا به  مرا  رم  میدوا ا
را  ن  یا نشجو ا د لا  حا که  شد  چطور   : می پرسم
له  مقا و  ن  متحا ا ر  جبا ا یا  نمره  تطمیع  با  ید  با
؟  کرد ر  ا د وا یی  مه ها یشنا نما چنین  ن  ید د به 
ی ها  بچه مدرسه ا ی  صفها غلب  ا که  شد  چطور 
هستند که زیر نظر خانم معلم هایشان به موزه ها 
و تماشاخانه ها و کنسرت های موسیقی کلاسیک 
تا  لی که همین بچه ها  حا در  می شوند،  کشیده 
نمی روند،  جاها  اینجور  به  تنها  نه  شدند،  بزرگ 
بلکه با هزینهٔ خودشان می روند به اجراهای در 

هم  ژاپن  در  پاپ؟  موسیقی  ل  فوتبا زمین  ابعاد 
که بودم، همین طور بود. نمایشنامه های »نوه« 
جذابیت  نه  و  رنــد  دا سنتی  جنبهٔ  »کابوکی«  و 
عمومی، گرچه ژاپن از این بابت اوضاعش به بدی 
سمفونی  جذابیت  که  شد  چطور  نیست.  آمریکا 
بشوند  مجبور  مردم  که  نیست  چندان  بتهوون 
در وسط زمستان از یک شب قبل در صف بلیت 
لی که حاضرند همین کار را برای  بخوابند، در حا
کنسرت »جاستین بیبر« بکنند؟ در همین ایران 
چه شده است که چنان سوگواری عظیمی برای 
مرحوم مرتضی پاشایی برپا شد که داد بعضی را 
لبته در این مورد استثنائاتی هم هست،  درآورد؟ ا
به ویژه در سینما، که در آن همچنان عامه پسندی 
عناصر  به راحتی  می توانند  هنوز  هنری  لی  تعا و 
متشکلهٔ یک رویداد هنری باشند. سینمای اصغر 

فرهادی برای ما نمونهٔ خوبی است. 
در  که  هند  می د ن  نشا ر  سکا ا و  کن  ۀ  ر جشنوا
درخشان  ارتباط بین عنصر  امکان  سینما هنوز 
هنری با سلیقهٔ عمومی از میان نرفته است. در 
مورد داستان نویسی هم وضع چندان بحرانی 
شما  تعبیر  به  و  تفننی  ت  بیا د ا گرچه   ، نیست
کالایی دست بالا را دارند؛ ولی در اینجا هم اگر 

معتبر  ت  یا نشر پرفروش  ی  ب ها کتا فهرست 
آمریکایی یا اروپایی را مرور کنید، به کل دست 
را  نسبتی  من  اینکه  ضمن  نمی شویید.  امید  از 
که بین کار هنری و نخبه گرایی و عامه پسندی 
مثلاً  می کنم؛  تلقی  احتیاط  با  می شوید،  قائل 
دشان  خو هنری  جز  تعینات  در  نمی کنم  فکر 
هنر نخبه گرایانه کمتر یا بیشتر از هنر عامه پسند 
هم  بیتل ها  باشد.  موجود  وضع  مؤید  یا  منتقد 
بسیار عامه پسند بودند و هم به هیچ وجه مؤید 
وضع موجود نبودند، بلکه بخشی بودند از یک 
راستای  در  که  سبک  زندگانی  گستردهٔ  جنبش 
گارشان  روز جنگ  ضد  و  مدنی  حقوق  جنبش 
قرار داشت. در دههٔ 30 میلادی نمایشنامه های 
چپول«، هم  انتظار  »در  مانند  اودت،   کلیفورد 
کمونیستی بودند )یعنی علیه وضع حاکم(، و 
در  زمان.  نمایشنامه های آن  پرفروش ترین  هم 
سرزمین خودمان فرهاد یا فریدون فروغی هم 
به اندازهٔ کافی عامه پسند بودند و هم به اندازهٔ 
کافی و شاید بیش از اندازه، علیه وضع موجود. از 
طرف دیگر شاهد بودم که چگونه و با چه سرعتی 
یی  کیمیا  » قیصر « مثل   ، فیلم و  یکی د با  ما 
رسی  فیلمفا ضعیت  و ز  ا  ، یی مهرجو  » و ــا گ « و 

 ، ل حا عین  در  و  هنری تر  را  آشکا ضعیتی  و به 
یم  شد منتقل   ، د موجو ضع  و ز  ا نه تر  ا منتقد
وارد  خدشه ای  سینما  عامه پسندی  به  بی آنکه 
یا  ع  ضو مو هیچ  می کنم  ر  تکرا هم  ز  با  . د بشو

مکتبی اثربخشی سیاسی ثابتی ندارد. 
با این همه، کاملاً مشاهدهٔ شما را تأیید می کنم. 
ب  با در  که  تی  حظا ملا به  توجه  با  نکنم  فکر  و 
گر  ا کنید  تعجب  م  ــرد ک عرض  ه  هد مشا ین  ا
بازهم برگردیم به شناسهٔ وضع عمومی موجود، 
 . بد می تا کم سو  آن  در  ه  یــد ا نور  که  ضعیتی  و
که  شد  با ه  د فتا ا ق  تفا ا می رسد  نظر  به  نچه  آ
وجه  در  هم  و  خواص پسند  وجه  در  هم  را  هنر 
عوام پسند، از اثرمندی در راستای دادن جولان 
بیشتر به زندگی انداخته است، ربط اساسی با 
چنین وضعیتی دارد. آنچه در دو سمت اتفاق 
است.  ایده  نور  کم سویی  همین  بیان  افتاده، 
هنر  و   ، تی دلا مبا رزش  ا در  ه  شد   ب جذ هنر 
یک  ی  ها د نمو  ، می عمو زندگی  ز  ا ه  شد   قطع
یک  با  ما  طرف  دو  هر  در  مشترک اند.  واقعیت 
واقعیت روبروئیم. هر دو آنها حکایت از هنر در 
عنصر مردگی و یا اختتام آن می کنند. »هنر برای 
هنر«، یعنی انکار ارتباط هنر با ایده، از یک طرف 
به آن  شما  که  است  وجود آورده  به  را  وضعیتی 
می گویید »نخبه گرایی«، و از طرف دیگر هنر را 
به کل در اختیار یکی از تعیناتش گذاشته است، 

در اختیار بازار. 
»هنر به مثابه کالا« در واقع همان مفهوم نفی 
یعنی  ــالا،  ک چــون  ــده؛  ای با  اســت  هنر  نسبت 
مبادلاتی  ارزش  به  چیزی  هر  ارزش  فروکاستن 
ی  نمند نو قا ل  قبو یعنی  ــن  ی ا  . ر زا بـــا به   ، آن
سرمایه داری، تبدیل همه چیز به کالا. در نهایت، 
جز  با  نسبتی  نه  گو هر  منکر  هنری  عنصر  گر  ا
خودش بشود، یا خودش را مانند ماری که دُمش 
نگری  د زخو با بستهٔ  چنبرهٔ  یک  به  می بلعد  را 
محکوم کند، ناگزیر به آخر خط می رسد؛ یعنی 
نفی  لمحهٔ  در  هنر  قیق تر  د یا   ، هنر ن  یا پا به 
دائمی خودش. وضعیت کنونی هنر در هر دو 
سمت، حکایت از احتضار عنصر هنری می کند، 
از هنری سرگرم سازماندهی مرگ خود در کالا و 
یا در عنصر پوچی کیف »هنری« محض. در هر 
دو طرف هنر به جای برقراری یک انسجام میان 
شرطهایش، خودش را کاملاً به یکی از شرطهایش 

دوخته است.                                                                                ادامه دارد

دکتر  علی فردوسی

علیرضا نراقی

1ـ سرآغاز خداپرستی، شناخت اوست.
2ـ برترین خِرد، خودشناسى است.

با  عمل  و  زبان  به  اظهار  قلبى،  باور  از:  است  عبارت  ایمان  3ـ 
اندام ها. ایمان، جز این گونه نیست.
4ـ پاکیزگى، از اخلاق پیامبران است.

5ـ به کار بردن بوى خوش، از اخلاق پیامبران است.
6ـ هر کس به روى برادر مؤمنش لبخند بزند، خداوند برایش یک 
عذابش  بنویسد،  ثوابى  برایش  خدا  که  کسى  و  مى نویسد  ثواب 

نمى کند.
7ـ اطاعت از پدر و مادر واجب است، اگرچه مشرک باشند؛ ولى در 

گناه نباید از آنان اطاعت کرد.
8ـ هر کس غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از 

دلش مى زداید.
ل خوبى مردم تشکر نکند، از خداوند هم تشکر  9ـ هر که در قبا

نکرده است.
10ـ  از دینِ آنان )یعنى امامان( است: پارسایى، پاکدامنى، راستى، 
درستى، سختکوشى، بازگرداندن امانت به نیکوکار و بدکار، سجده 
طولانى، عبادت شبانه، دورى از حرام، انتظار فرج با شکیبایى، 
آزارى،  بــى  کردن،  نیکى  همسایگى،  حُسن  همنشینى،  حُسن 

گشاده رویى، خیرخواهى و مهربانى با مؤمنان.
11ـ از جمله حقوق مؤمن بر مؤمن، این است که: در دل، دوستش 
یاورش  ستمگر،  برابر  در  برساند؛  یاری  او  به  خود  ل  ما با  بدارد؛ 
باشد؛ به او ظلم نکند، دغلى نکند، خیانت نکند؛ او را وانگذارد، 
را  او  درگذشت،  گاه  هر  نشمارد؛  دروغگویش  نکند،  غیبت  او  از 

تشییع کند...
12ـ از ما نیست کسى که همسایه اش از بدیهاى او در امان نباشد.

13ـ پوشانندۀ گناه، آمرزیده مى گردد.
14ـ نماز، وسیلۀ تقرّب هر پرهیزگار ]به خدا[ست. 

15ـ هر که از آتش دوزخ به خدا پناه ببرد، اما ترک شهوات نکند، 
خود را ریشخند کرده است!

16ـ کسى که از خدا بهشت بخواهد، اما در برابر سختى ها شکیبا 
نباشد، خود را ریشخند کرده است!

17ـ خشم کلید هر بدى است.
18ـ گناهان کوچک، راههایى به سوى گناهان بزرگ اند و کسى که از 
خداوند در اندک، ترس نداشته باشد، در زیاد نیز از او نمى ترسد.

19ـ  برترین دارایى آن است که آبرو با آن حفظ شود.
20ـ به زندیقى فرمود: »اگر سخن شما درست باشد، در این صورت، 
کات و  آیا نه این است که ما و شما یکسان هستیم و نماز و روزه و ز
ایمان ما زیانى به ما نمى رساندَ؟« مرد خاموش ماند. امام فرمود: 
»و اگر سخن ما درست باشد، آیا شما به هلاکت درنیفتاده اید و ما 

نجات نیافته ایم؟!«
21ـ  هر کس در مجلسى بنشیند که یاد و نام ما در آن زنده مى شود، 

در آن روزى که دلها مى میرند، دل او نمى میرد.
یاری  خدا  از  ما  واسطه  به  رسید،  شما  به  سختى اى  گاه  هر  22ـ 

بجویید.

گفتار رضوی
هنر  و نخبه گرایی/ بخش سوم


